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 چکیــده
دینی به کسب شناخت علمی در اصول عقاید، یکی از مباحث مهم در حوزۀ معرفت 

شمار می آید. اصل مسئله این است که مذاهب کلامیِ امامیّه، معتزله، اشاعره و ماتریدیه 
چه نوع شناخت علمی را در اصول و اعتقادات دینی لازم می دانند. آیا کسب شناخت علمی 

های باید استدلالی و اجتهادی باشد یا شناخت تقلیدی هم کفایت می کند؟ دیدگاه
ن مختلف، بلکه متناقضی در این باب گفته شده است. در این نوشتار، پس گوناگون و سخنا

های مذاهب مذکور، به بیان و بررسی محتوای ادله در این موضوع از طرح و بررسی دیدگاه
دهد که اغلب مذاهب کلامی، کسب های تحقیق نشان میپرداخته شده است. یافته

از متکلمان یا گروه های  دانند. برخیمی شناخت علمی استدلالی را در اصول عقاید لازم
 .دانندمی مجزی زیر مجموعۀ مذاهب کلامی، کسب شناخت علمی تقلیدی را نیز

شناخت علمی، معرفت، اجتهاد،  عقاید، مذاهب کلامی، اصول :کلیدی واژگان
 تقلید.
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 مقدمه
عقاید از اهمیت بیشتری  میان این در. شودمی تقسیم اخلاق و احکام عقاید، محور سه به دین تعالیم

 انسان اعتقادات اگر اوست. عقاید اصول انسانی هر معنوی و مادی رفتار برخوردار است؛ چون زیربنای دین و
 را انسان و گرددمی طیب و پاک است آن ثمرۀ که نیز او رفتار و اخلاق باشد، واقع مطابق و صحی  بر حق،

 نیز انسان اخلاق و اعمال باشد، باطل و ناحق اعتقادات اگر دهد.می یاری کمال سوی به صعودی سیر در
به  یمذاهب اسلام رو نیا از بخشد.می فزونی تباهی منجلاب در رفتن فرو در را او سرعت و گردیده خبیث

 است؛ عقاید آن بودن اجتهادی و عقلانی همین . خصوصیت اسلامدارند ژهیاهتمام و دیعقااصول  یریفراگ
؛ 5: ش 1371کنند یشلسون، می استدلال بعد و آورندمی ایمان اول که دیگر ادیان و مسیحیت خلا) بر

 و متزلزل بوده هاایمان نوع این زیرا است؛ بزرگ بسیار خطایی خود این و  70: ش 1383پترسون، هاسکر، 
 نیست. یقین پایۀ بر

  هیدیمعتزله، اشاعره و ماتر ه،ییامام یمذاهب کلام است که پرسشاین پاسخ به مقام پژوهش در  نیا
تلاش این مقاله بر آن است که پاسخ  .دارند یدگاهیچه د د،یعقاشناخت علمی در اصول راجع به ضرورت 

 .کند لیو تحل مذاهب جستجو یبا مراجعه به منابع کلام پرسش مذکور را

 واجب ار عقاید کسب شناخت علمی در اصول ،یمذاهب کلاماغلب است که  نیا قیتحق نیفرض ا
 و «تقلیدی علم کفایت» ،«استدلالی و اجتهادی علم کسب لزوم»: دارد شعبه سه دیدگاه این خود دانند.می

 اند. برخیها بر اثبات مدعای خود دلایل عقلی و نقلی اقامه کردههر کدام از این شعبه. «راج  ظن کفایت»
می دانند لذا کسب علم یچه تقلیدی و چه فطری یا بدیهی  اسلامی شناخت اصول دین را دیگر از متکلمان

 اند.را تحصیل حاصل و غیر واجب شمرده و دلایل عقلی و نقلی بر این مدعا آورده اجتهادی 
فرضیۀ مختار و مقبول این نوشتار، لزوم کسب علم اجتهادی و استدلالی در معرفت اصول عقاید است. 

علم منطق باشد نیست؛ بلکه مطلق استدلال در هر مراد از علم اجتهادی به معنای دقیق آن، که در حد 
 سطحی است.

پردازد که چون پرداختن به تمام ابعاد این مسئله فراتر از یک مقاله است، این مقاله تنها به یک بخش می
عبارت است از بررسی دیدگاه وجوب کسب علمی اصول دین از منظر مذاهب کلامی و تبیین دلایل عقلی و 

 پذیرد:بات مدعای مذکور. این مطلب طی دو مسئله سامان مینقلی آنان بر اث
 کفایت شناخت علمی تقلیدی؛. 1
 عدم کفایت شناخت تقلیدی و لزوم شناخت اجتهادی و استدلالی.. 2

 شده انجام اسلامی کلام حوزۀ در دیگر اعتقادی اصول سایر و خداوند شناخت پیرامون که هاییپژوهش
 بحثی یا عقاید فراگیری وکسب علمی لزوم درباره و است بوده اعتقادی اصول اثبات محور حول بیشتر است،
 النظر» عنوان ذیل در کلامی مباحث ابتدای در ها معمولاا اند. این پژوهشبدان پرداخته کمتر یا و اندنکرده



 
موضوع، با رجوع شناسی مفاهیم مرتبط با تحقیق پس از مفهوم در این. اندمطلب پرداخته آن به «معرفةالله فی

دربارۀ کسب شناخت علمی در اصول  به دیدگاه و ادله آنان ماتریدیه و اشاعره معتزله، امامیه، به منابع کلامی
 پردازیم.عقاید می

 شناسیمفهوم. 1
 معرفت. 1-1

 :ق 1414: منظور ابنی علم ، 121 ،2ج  :ق 1414 فراهیدی،ی شناختن و درک معانی بر لغت در معرفت
 رفته کار به  97 ،8ج  :ش 1368 مصطفوی،ی دارد را قلب و نفس آرامش اقتضای که چیزی  236 ،9ج 

 .است

 :مانند لغوی معنای به نزدیک دارد تعریفاتی کلامی و فلسفی عرفانی، ادبی، اصطلاح در معرفت

 :م 1914 ،یطوسی است مرکب ای کلی امر ادراك که علم؛ مقابل در طیبس ای جزئی امر کردن ادراك -
 ؛ 1583: 2ج  ،م 1996 ،تهانوی ؛35

 خدا به گفت توانمی جهت همین به. رودمی به کار قاتیتصد در علم و تصورات در معرفت -
 باره این در لاهیجی حکیم . 736 :م 2001 ،میدغ سمی ی میندار علم او به اما میدار معرفت

 شده، معلوم که زییچ. نامند معرفت نباشد مرکب اصلاا  که را بسیط چیزی دانستن»: نویسدمی
 «ندیگو معرفت و شناخت را دوّم بار شدن معلوم نیا باشد؛ شده معلوم دوّم بار در و شدهفراموش

 ؛ 54 :ش 1383 ،جییلاه اضیفی
 . 23 :ق 1413 ،النکتمفید،  شیخی است دانسته تدبر و تفقه معنای به را معرفت مفید شیخ -

 و خدا شناخت به دین اصول :اولا  چون علم؛ نه است مراد شناخت معنای به معرفت پژوهش این در
 دچار و داشته معرفت خدا به فطرتاا  هاانسان :ثانیاا  است؛ بسیط خداوند ذات و است متعلق افعالش و صفات
 وسیلۀ به دوباره و شده مخفی غفلت اثر بر و بوده ما وجود خداوند فطرتاا در شناخت این :ثالثاا  اند؛شده غفلت

 است؛ جان و قلب آرامش موجب او صفات و خدا شناخت :رابعاا  شود؛می معلوم و درک تفکر و اندیشه و فکر
 بسیط ذات شناخت اما دارد، ارتباط خداوند شناخت به چند هر امامت، و معاد و نبوت شناخت :خامساا 
 .علم به تا است نزدیک معرفت به امر پنج این. شودنمی محسوب خداوند

 نظر. 1-2
 است، شده تعبیر «النظر وجوب» به دین اصول و عقاید فراگیری ضرورت از گاهی کلامی منابع در

 .شود داده توضی  کمی نظر معنای است لازم روازاین
 برای باطن چشم و ظاهر چشم دادن توجه و برگرداندن :مانند است، متعدد کاربردهای دارای نظر واژۀ

 کارها در زدگیشگفت و ریتح جستجو، و دقت و تأمل. است «الی» به متعدی غالباا  که چیزی ادراک و دیدن



 

 

 معرفت ، 612 ،2 : جق 1414فیومی، ی مهلت و تأخیر انتظار، ، 813-812 :ش 1374 اصفهانی، راغبی
 1414 منظور، ابنی و مقابله ، 493 ،3ج  :ش 1375طریحی، یشود می متعدی «فی» با که فحص از پس

 یعنی پنجم، و دوم معنای گانه،هفت معانی از آمد، خواهد نوشتار این ادامه در چنانکه . 216 ،5ج  :ق
 آن اصطلاحی معنای با پنجم معنای اگرچه است؛ مراد «تأمل و فحص از پس معرفت» و «جستجو تأمل،»

 .است ترمناسب
 فخر اند.گرفته معنایی به را نظر کدام هر کلام علم علمای. است فکر مراد) کلام اهل اصطلاح در نظر

 :م 2001 م،یدغ سمی ی« ظنّ  یا علم تحصیل به رسیدن برای ظنّی یا علمی مقدمات ترتیب»: گویدمی رازی
« دیگری امر به رسیدن برای ذهنی امور دادن ترتیب»: گویندمی مقداد فاضل و حلّی علّامۀ . 541-811

 آشکار سوی به ذهن حرکت»: گویدمی تفتازانی . 104 :ق 1405 مقداد، فاضل ؛3 :ش 1363حلی،  علامهی
 . 229 ،1ج  :ق 1409 تفتازانی،ی« است مجهول آنچه به رسیدن برای معلومات دادن ترتیب یا مطلوب کردن

 آشکار سویبه  ذهن حرکت: یعنی نظر بگوییم این است که دیگر تعاریف و تعاریف این تمام از متیقن قدر
 پژوهش این در «نظر» معنای پس. است مجهول آنچه به رسیدن برای معلومات دادن ترتیب با مطلوب کردن

 شناخت به رسیدن برای عقل وسیلۀ به تعالی خداوند مصنوعات و مخلوقات در کردن اندیشه و تفکر به معنای
 .است  امامت و نبوت معاد، عدل،ی او افعال شناخت آن دنبال به و صفات و خدا

 . اجتهاد1-3
  به 460 ،2ج  :ق 1429 جوهری،یوُسع  سختی و بذل و مشقت طاقت، معانیِ  بر لغت در اجتهاد واژۀ
 1374 اصفهانی، راغبی حدیث به کار رفته است و قرآن در استنباط و تفقه متراد) اجتهاد، .است کار رفته

  . معنای بذل وُسع و استنباط و تفقه به معنای مراد در این پژوهش نزدیک است.104ش: 
ت سعی و ینها به کار بردناکثر فقیهان اجتهاد را به معنای  ین معنای اصطلاحی فقهیِ اجتهاد،در تبی

 تهانوی، ؛162 ،4ج  :ق 1402 آمدی،ی اندرع گرفتهبرای یافتن گمان و ظنّ به حکمی از احکام ش کوشش
. مراد ما از علم اجتهادی در این پژوهش معنای اصطلاحی آن در حوزۀ علم است کلام  101 ،1ج  :م 1996

شناخت و معرفت به خدا و به دنبال آن شناخت برای نه فقه؛ چون در مقابل تقلید قرار گرفته است. مکلف 
سبت به شناخت وسیلۀ تفکر و اندیشه به کار گیرد تا ن به را کوششو  سعیت ینهاو اصول دیگر، باید  |امبریپ

تواند از اصول دین یقین حاصل کرده و آن را با ادلۀ عقلی و نقلی کسب کند. او در شناخت اصول دین نمی
 مجتهد تقلید کند.

 . تقلید1-4
 کردن آویزان ، 682 :ش 1374 اصفهانی، راغبیبافتن  هم به و تأبیدن تقلید در لغت به معنای واژۀ

ج  تا:بی بندرریگی،یدیگری  به چیزی یا کاری سپردن ، و 117 ،5ج  :ش 1414 فراهیدی،یگردن  بر قلّاده
 به کار رفته است.  1498 ،2



 
 1422 م،یمانکد ؛26 :ق 1406 طوسی،ی تقلید در اصطلاح: قبول قول دیگری بدون مطالبه دلیل است

 آن اصطلاحی معنای عین پژوهش این در تقلید معنای از ما . مراد 222، 5ج : ق 1409 ؛ تفتازانی،62 :ق
د» که معنا بدین است؛  سخن دلیلی هیچ کردن مطالبه بدون و جستجویی و تحقیق گونه هیچ بدون «مقلِّ

د»  است. اجتهاد مقابل کاربرد، این در تقلید کند.می آویزان گردن به قلّاده مانند را «مقلَّ

 دین اصول .1-5
طریحی،  ؛156 ،7ج  :ق 1414 فراهیدی،ی «ریشه و بن»: معانی به لغت در «اصل» جمع «اصول»
 و «شیء اساس  »16 ،2ج  :ق 1414فیومی، ی «دیگر چیز به چیزیک  بودن متّکی  »306 ،5ج  :ش 1375

 تناسب کاملاا  دین اصول مورد در معانی این  109 ،1ج  :ق 1404 فارس، ابن. یاست «الشیء علیه یبنی ما»
 .است دینی تعالیم سایر ریشۀ و منشأ دین اصول چون دارند؛

 شریعت و اسلام حساب، ، 251 ،6ج  :ش 1375طریحی، ی اطاعت پاداش، معانی به لغت در دین واژۀ
عادت  و  323 :ش 1374 اصفهانی، راغبی پرستش و طاعت ، 169 ،13ج  :ق 1414 منظور، ابنی
 متعارضی حتّی و متعدد تعاریف دین برای اصطلاح، در. است آمده  288 ،3ج  :ش 1368 مصطفوی،ی

 مرتضی سید . 23 :ش 1373 هیک، جانی دانندمی ناپذیرتعریف را دین برخی که آنجا تا است؛ شده بیان
شریف ی« است نموده دعوت آن سوی به |امبریپ آنچه از است عبارت دین»: گویدمی دین تعریف در

 است که الهی میتعال و نیقوان از ایمجموعه دین»: نویسندمی جرجانی . 270 ،2ج  :ق 1405 مرتضی،
 اخروی و وییدن سعادت و کوکاریین و کیین به و خواندمی فرا خدا امبریپ و خدا از روییپ به را خردمندان

 به را عقول صاحبان که است الهی قانون دین»: گویدمی تفتازانی . 47 :ق 1412 جرجانی،ی« کندمی دعوت
 جوادی . 6 ،1ج  :1315 تفتازانی،ی کندمی راهنمایی بالذات خیر به اندکرده که ایپسندیده انتخاب واسطۀ

 جامعۀ و فرد ادارۀ برای که مقرراتی و قوانین و اخلاق عقاید، مجموعۀ دین»: گویدمی دین تعریف در آملی
 و عقاید مجموعۀ اگر میان این در.. دارد. قرار آنان اختیار در عقل و وحی طریق از هاانسان پرورش و انسانی
 1381 آملی، جوادیی «گویند باطل دین را آن صورت این غیر در و حق دین را آن باشد، حق مقررات و اخلاق

  .28-27 :ش
 بعد دو هر به برخی در که است نیا آنها زیتما وجه و است مشترك ن،ید بودن الهی در شده، یاد تعاریف

 شده بسنده نید وییدن ای مذهبی چهرۀ انیب به تنها گر،ید برخی در شده است. اشاره نیمادی د و معنوی
 مجموعه از است عبارت دین، که گرفت نتیجه توانمی شد، دین برای که اصطلاحی تعاریف مجموع از. است

 اجتماعی، و فردی گوناگون ابعاد در اخلاقی، دستورات و عملی قوانین و احکام عقیدتی، و نظری معار)
 جانبۀهمه هدایت برای پیامبران، توسط یکتا خداوند سوی از شده فرستاده انسانی، فطرت و عقل با سازگار

 همراه به انسان اخروی و دنیوی رستگاری و سعادت آن، کامل اجرای صورت در که بشر، معنوی و مادی
 که علمی» از است عبارت کلام علم اصطلاح در باشدمی عقاید اصول آن متراد) که دین اصول پس. آیدمی



 

 

 به آنچه اعتقاد و اقرار و غمبرانیپ نبوت و او عدل و هیسلب ه،یثبوت صفات و عالم، صانع خداوند اثبات دربارۀ
  .14 :ق 1405 مقداد، فاضلی «کندمی بحث معاد و ائمه امامت و اندآورده خدا جانب از

چیز مذاهب کلامی در شمار اصول دین با همدیگر اختلا) دارند. مشهور امامیه اصول دین را سه 
 1401دانند: توحید، نبوت و معاد. آنان عدل و امامت را به عنوان اصول مذهب به آن سه افزودند یحلی،می

اند برخی از متکلمان امامیه عدل و امامت را نیز جزء اصول دین شمرده  .5، 1ج : ق 1430؛ قمی، 55: ق
که  اختلافاتی رغم به تزله . معش 1369؛ نراقی، 47، 25: ش 1375لاهیجی،  ؛545: ش 1374یطوسی، 

 معرو) به امر منزلت، دو میان منزلتی وعید، و وعد عدل، توحید، اصلِ  پنج بر فرعی دارند، و جزئی امور در
، 5: ق 1422یمانکدیم،  دانندمی بودن معتزلی ملاک را اصل پنج این و دارند اتفاق و منکر، اجماع از نهی و

؛ 9، 2003 داند یبغدادی:اصول دین را پانزده اصل می  . اشاعره96، 3؛ مطهری، 69، 1ج ، 1389بدوی، 
 15جمهور اهل سنت و جماعت بر »گوید:  . عبد القاهر بغدادی متکلم اشعری می720: 1، 1389بدوی: 

رکن از ارکان دین اتفاق نظر دارند و بر هر شخص عاقل و بالغی واجب است که حقیقت آنها را بشناسد 
 . در برخی کتب کلامی اشاعره، اصول دین در نزد جمهور اهل سنت شش چیز 194: 1، 1367یبغدادی: 

؛ تفتازانی: 19: 1، 1429دانسته شده که عبارتند از: توحید، نبوت، کتب الهی، ملائکه، قیامت و قدر یبراک: 
ن در کتب اصل را به عنوان اصول ایما نیز همین شش  . ماتریدیه554؛ علوی عاملی: بی تا، 177: 5، 1409

  .27-10، 1416؛ ابی عذبه: 240، 1422اند یرازی حنفی: کلامی خود متذکر شده
بنابراین، با تمام اختلافی که مذاهب در شمار اصول دین دارند، ولی در سه اصلِ: توحید، نبوت و معاد 

 با همدیگر اتفاق نظر دارند.

یر دیدگاه کفایت کسب شناخت علمی تقلیدی در اصول 2  عقاید. تقر

 . امامیه2-1
استدلالی در اصول عقاید،  –متکلمان امامیه درباره وجوب کسب شناخت علمی تقلیدی یا اجتهادی 

این اختلا) را در شش قول،  فرائد الاصولاند؛ به طوری که شیخ انصاری در کتاب با همدیگر اختلا) کرده
: 1، 1373؛ طالقانی: 175-169، 1416از جمله قول به کفایت علم تقلیدی، مطرح کرده است یانصاری: 

اند یفاضل دانند و بر آن ادعای اجماع کرده . مشهور متکلمان امامیه تقلید در اصول عقاید را جایز نمی51
  . در مقابل این مشهور، برخی از بزرگان امامیه، تقلیدی را که12: 1 ،1382: ؛ طبرسی559، 1422مقداد: 
دانند باشد و هیچ گونه احتمال خلافی در آن نباشد مجزی می یقین و جزم مفید و مخبر صدق از کاشف

به اصول عقاید است  قطع مفید نوعی نظر و استدلال است که   از نظر آنان چنین تقلیدی39، 1369ینراقی: 
 لی،یاردب طوسی، محقّق نصیرالدین  . ملا نظرعلی طالقانی این قول را به خواجه12: 1، 1382یطبرسی: 

 اصول در مطلق ظنّ  تیکفا به همه»گوید: دهد و مینسبت می کاشانی ضیف و مجلسی علّامه ،بهائی شیخ
 . 54: 1، 1373یطالقانی: « دیتقل راه از چه و به دست آید ل و برهانیدل راه از چه این ظنّ  دارند،  یتصر نید



 
 پذیرفتن با نیز او کرده و خود نقل قم علمای از دیگر برخی دین را از اصول در تقلید میرزای قمی نیز جواز

 صورتبه  نبوده، آور یقین مردم همه برای و دینی معار) برای عقلی ادلّه همۀ اینکه و دین اصول در ظنّ  کفایت
 ،1384عابدی:  ؛354-351: 4، 1430است یمیرزای قمی:  پذیرفته را دین اصول در تقلید جواز ضمنی

کید و دلیل و برهان عقلی را نفی میاخباریون امامیه هم بر جواز تقلید .  32 کنند. محقق در اصول دین تأ
قول حق این است که »گوید:   از اخباریون متأخر، هنگام بحث از تقلید در اصول دین می1076کرکی یم 

برای شناخت اصول دین، نیازی به اقامۀ دلیل نیست و تمسک به کلام ائمه علیهم السلام از باب تسلیم یا از 
دی را آملی نیز، جوادی  . استاد22، 1413یمفید: « کند...حقیقت کفایت می باب کشف  که عصمت مقلِّ

د  دست به طریق این به که را آنچه دریابد، قطعی صورتبه  نیز را او کلام و نماید اثبات برهان با قبلاا  را منه مقلَّ
دانسته است یجوادی آملی،  تحقیقی خود، نوبۀ به و یقینی و تقلید صر) ندانسته؛ بلکه تقلیدی با برهان آورده

 . برخی دیگر از بزرگان امامیه، در بعضی از اصول دین شناخت تقلیدی را مجزی و در بعضی 239، 1374
 اصول سایر بودن تقلیدی عدل، و صانع اثبات از دانند. ملا هاشم آملی در معالم المأثورة، در غیرمجزی نمی

 . این گروه برای اثبات مدعای خود 366-365: 3، 1406اند یهاشم آملی، درا اشکال نمی توحید حتّی دین
 پردازیم.اند که در ادامه به بررسی آنان میبه سه دلیل تمسک جسته

 . ادله2-1-1
 . غیر ممکن بودن تحصیل علم از راه برهان و استدلل برای همۀ مردم2-1-1-1

 عادی افراد که مردم همۀ مردم ممکن نیست؛ زیرا بیشترتحصیل علم از راه استدلال و براهین عقلیه برای 
 برای حتّی ندارند. را خداوند شناخت بر برهان و استدلال اقامۀ توان و نیستند فن این در متخصص هستند
د که قدر همین لذا افتد؛می اتفاق نادر بسیار استدلالی علم تحصیل هم متخصصان بعضی  مخبر قول به مقلِّ
به عبارت دیگر، آنچه در شناخت اصول  .کندمی کفایت برسد اطمینان و آرامش به طریق آن از و کند اعتماد

 ؛575-574: 1 ،1416 انصاری،ی شودعقاید مهم است اعتقاد و اطمینان است که از راه تقلید نیز حاصل می
  .250 ،1391 فر،سهرابی

بر عموم مردم مشکل است استدلال به توان چنین پاسخ داد که آنچه به این استدلال می نقد و بررسی:
معنای دقیق منطقی است، اما استدلال عرفی که در اصل متکی بر عقل است بر عموم مردم میسور است؛ 

 کنند.بلکه آنان در امور زندگی همواره از این گونه استدلالات استفاده می

یق خاص در شناخت اصول عقاید2-1-1-2  . عدم دللت ادله بر لزوم طر
 در شناخت اصول عقاید دلالت را خاص طریق لزوم دارند، دلالت معرفت، و علم لزوم بر که ایهادلّ 

 . به عبارت دیگر، 250 ،1391 فر،بود یسهرابی خواهد کافی نیز تقلید از حاصل علم رو،ازاین. کنندنمی
 اصطلاحی و تفصیلی برهان راه از باید یقین مطلق یا واقع با مطابق یقین اینکه بر مبتنی نقلی یا عقلی دلیل



 

 

 پدران از کردن تقلید راه از گرچه راهی هر از علم تحصیل شده که ثابت آنچه زیرا وجود ندارد؛ شود حاصل
  .221 ،1369: نراقیی باشد مجزی است مادران و

توان گفت بحث اصول دین مقدم بر نقل و حتی قرآن است؛ در پاسخ این استدلال می نقد و بررسی:
توان از منابع نقلی کمک گرفت، چون این یک دور است. تا خدا و رسالت و اعجاز برای تعیین راه نمیلذا 

 شود از طرفی استدلال عقلی به معنای دقیق منطقی نیست.قرآن ثابت نشود حجیت نقل ثابت نمی

 های عادی. دشوار بودن جواب از شبهات برای انسان2-1-1-3
 سخت ،کرده صر) علم این در را عمرش که محققی برای آنها به پاسخ که شودمی مطرح شبهاتی گاهی

حاصل  جز چیزی کردند، در این راه صر) را عمرشان که را ایعدّه که شودمی مشاهده و.... است دشوار و
  .575-574: 1 ،1416 انصاری،یعادی  هایانسان به رسد چه نیاوردند، به دست اندک

توان چنین پاسخ داد که مراد از علم استدلالی اجتهادی در عقاید، به این دلیل نیز می نقد و بررسی:
های مباحث است؛ وگرنه در جزئیات، خصوصاا بحث معاد، کسی لزوم استدلال عقلی را اصول و سرفصل

 کند.شرط نمی

 . معتزله2-2
فرد مقلدی را که از راه تقلید به مشهور علمای معتزلی، علم تقلیدی را در اصول عقاید جایز ندانسته و 

؛ حنفی 236، 1972؛ حمیری: 531: 12 ،1965اند یعبدالجبار معتزلی: حقیقت رسیده، خطاکار شمرده
 . جاحظ از متکلمین بزرگ معتزلی، قول به عدم کفایت تقلید در اصول دین را به همۀ 139، 1995ماتریدی: 

معتزله، همۀ فرق دینی اعم از جمهور اهل سنت، خوارج، به غیر از »گوید: دهد و میمعتزله نسبت می
یجاحظ: « کنندحشویه، شمریه و... تقلید در اصول دین را برای عموم مردم جایز و برهان و استدلال را نفی می

ابو  دانند. . در مقابل قول مشهور، بعضی از بزرگان معتزله تقلید در اصول دین را جایز می175، 2002
از جمله طرفداران این    از معتزله بغداد و ابو اسحاق بن عیاش از معتزله بصره،319کعبی یم القاسم بلخی 

 تقلید از راه باید را خود دین مردم، که دانند و قائلندقول هستند. آنان نظر و استدلال را در اصول دین جایز نمی
اصول عقاید را از راه تقلید کافی   . ابوالقاسم بلخی، شناخت اجمالی در22، 1422آورند یمؤیدی:  به دست

  .22داند؛ هر چند مکلف قدرت بر اقامۀ دلیل و برهان نداشته باشد یهمان: می
تفصیل شده است و برای برخی از مردم تقلید را جایز و برای  به در جایی دیگر قائل ابو اسحاق بن عیاش

 فیتکل خودش شناخت در نظر و فکر به را عقلا از بعضی خداوند» گوید:داند. وی میبرخی دیگر جایز نمی
 فرموده فیتکل د،یتقل به را بعضی و دارند؛ آن استعداد که نظرند و فکر اصحاب از ایفهیطا آن جمله و کرده

 خواجگی ؛5 ،1390: خوارزمی ملاحمیی« انیزنگ مثل اند،العقول ضعفاء و زنان و قیخلا جمله عوام آن و
از قونوی نقل شده که معتزله، مقلدی را که در اصول دین تقلید کرده، اگر آنچه را که   .192 ،1375: شیرازی



 
ای که بتواند با خصم مجادله و تمام شبهات و از راه تقلید بدان معتقد شده از راه عقل شناخته باشد، به گونه

  .245، 1428دانند یملا علی قاری: اشکالات آنان را جواب دهد، تقلید او را مجزی می

 . ادله2-2-1

 . کفایت علم اجمالی2-2-1-1
 عالم این برای است این است که مکلف اجمالا علم پیدا کند که مهم شناخت اصول عقاید در آنچه

آید  هم به دست تقلید راه از اجمالی، اگر علم این و ،..و. اوست از عالم افعال و بوده قادر که حادثی است
  .22 ،1422: مؤیدیی کندکفایت می

این سخن در حد خود استدلال نبوده و صر) ادعاست. یعنی بیان نشده اینکه علم  نقد و بررسی:
 علمی است. تقلید کافی باشد با کدام پشتوانه اجمالی از روی

 . عجز عامه مردم از اقامۀ دلیل2-2-1-2
و نیازی به اقامۀ برهان ربیشتر مردم، از اقامۀ برهان و دلیل برای شناخت اصول عقاید، عاجزند؛ از این

 اهل دیتقل از و کنند دیتقل حقّ  اهل از که کند. البته مکلّف هستندندارند و شناخت تقلیدی آنان را کفایت می
  .192 ،1375: شیرازی خواجگی ؛5 ،1390: خوارزمی ملاحمییگزینند  دوری باطل

مراد از کسب عقاید از روی استدلال و اجتهاد به معنای آوردن و اقامۀ حجت دقیق منطقی  نقد و بررسی:
 نیست؛ بلکه مطلق استدلال است و حتی عوام مردم در این حد قادر اقامۀ دلیل هستند.

 . اشاعره2-3
عذبه: ؛ ابی 374، 1425دانند یشیرازی، مشهور متکلمان اشاعره، تقلید در اصول عقاید را جایز نمی

 از غیر مسلمین همۀ به را علم تقلیدی جواز عدم  . جوینی متکلم اشعری،59: 5؛ تفتازانی: 67، 1416
 نامی سمنانی از غیر اشاعره همۀ»: گویدمی طبری  .543، 2، 1378یعسکری:  دهدمی نسبت هاحنبلی

 عقاید کسی اگر که بر آنند جملگی  است داشته قبول را تقلید و بوده مخالف نظریه این با که اشاعره از فردیی
، 1377یابراهیمی دینانی:  «است کافر نکند تکیه عقل به و بپذیرد تقلید راه از را اشاعتقادی اصول و دینی
 و داده فتوا دین اصول در تقلید جواز به غزالی بزرگان اشاعره، از جمله از ای عدّه اکثر، مقابل در  . البته315

 صحه نهاده، گردن آن به و پذیرفته را دیانت اصول علمی، تحقیق و استدلال هرگونه بدون که کسانی عمل به
 گروهی» :گویدمی غزالی  .139، 1391فر: ؛ سهرابی163، 1376؛ همو: 9، 1409یغزالی:  است گذاشته

 یا و کرده پیدا اشتغال عبادت به سپس و آورده ایمان الانبیاء خاتم رسالت و خداوند وحدانیت به مردم از
 در آنان ساختن وارد از و واگذاشت خود حال به باید را گروه این. اندساخته خود پیشۀ را هاحرفه از ایحرفه

 در البته او  .68، 1383؛ دینانی: 9، 1409یغزالی: « کرد خودداری جدّاا  متکلمان هایاستدلال خم و پیچ
 به را گمراهی از شدن خلاص راه و کرده نکوهش را کورانه کور تقلید و پیروی «العمل میزان» کتاب اواخر



 

 

 . ابو اسحاق شیرازی از 139 ،1391: فر ؛ سهرابی163 ،1376: یغزالی« داندمی اندیشه و فکر کارگیری
مورد  باشد دیگری قول قبول صر) دلیلی و هیچ بدون را که تقلیدی دیگر علمای بزرگ اشاعره همانند غزالی

، 1425داند یشیرازی: تقلیدی را که به همراهش برهان و دلیل باشد کافی میاست؛ و الا  مذمت قرار داده
374.  

 . ادله2-3-1
در منابع کلامی اشاعره دلیلی بر مدعای این گروه به غیر از یک دلیل پیدا نشد. این گروه در مقام بیان 

 دیانت اصول به بتنس تصدیق جز بودند، وی خطاب مورد که مردمی از شریعت دلیل قائلند که چون صاحب
 تفصیل استدلال باشد، و برهان محصول یا و تقلید روی از که اعتقادی و ایمان دربارۀ و نخواسته دیگری چیز

 ؛9 ،1409: غزالییکند. نشده است؛ بنابر این، علم تقلیدی در اصول عقاید هم کفایت می قایل تفرقه و
  .68 ،1383: دینانی

از مردم عوام دلیل  |خدانقد و بررسی: در پاسخ این سخن می توان از شواهدی کمک گرفت که رسول 
علیکم بدین »کردند؛ مانند جریان کرد و آنان نیز در حد فهم و بیان خویش استدلال میو بینه طلب می

  .572: 2، 1424یشبر: «. ماجرای استدلال ساربان ساده به البعیرة تدل علی البعیر»و « العجایز

یدیه2-4  . ماتر
معرو) و مشهور میان متکلمان ماتریدیه این است که شناخت تقلیدی در اصول عقاید کافی نیست 

 . در برخی منابع، قول به عدم کفایت شناخت علمی تقلیدی 32-31، 1425؛ شافعی: 6، 1427یماتریدی: 
 . در مقابل قول مشهور، برخی 185، 1390 در اصول عقاید به همۀ ماتریدیه نسبت داده شده است یجلالی:

 در ذیل بحث از صحت بزدوی دانند. ابوالیسراز علمای بزرگ ماتریدیه شناخت علمی تقلیدی را مجزی می
 نهدمی گام هدایت مسیر در تقلید روی از که کسی» گوید:جواز تقلید در اصول دین می دربارۀ مقلد، ایمان

 خواهد مقصود سرمنزل به او همانند و نهاده قدم میدان این در استدلال و دلیل روی از که است کسی همانند
 سویبه دلیل روی از که شخصی همانند و پیمایدمی را مکه مسیر تقلید سر از که کسی مانند درست رسید؛

 داند یبزدوی: می اجماع و صحی  روایات مدلول را او این نوع تقلید« رسید خواهد آنجا به و رود می مکه
 شرایط از و نظر را در ذیل عنوان بحث از ایمان مقلد، استدلال همام ابن کمال  . همچنین152-153، 1383

  .187-186، 1390؛ جلالی: 287، 1425داند یشافعی: نمی ایمان صحت

 . ادله2-4-1
 پیدا دلیل یک از غیر به گروه این مدعای بر دانند، دلیلیای که تقلید را کافی میماتریدیه کلامی منابع در

 کسانی ادراک و شعور به علم تقلیدی در اصول عقاید قائلند که اگر مقلد جواز بیان مقام در نشد. این گروه
 اعتقاد و جزم دین آن حقانیت به نتیجه در جزم پیدا کند، و اعتماد خوانندمی فرا دینی پذیرش به را وی که



 
 اعتقاد و جزم همین به دستیابی استدلال، از چون مقصود آید.می حاصل ایمان برای او کند وپیدا می قطعی
 ،1390: جلالی ؛287 ،1425: شافعیی کندکفایت می شود هم حاصل تقلید راه از اگر است؛ لذا قطعی
186-187.  

کننده چه علمی است؟ اگر توان گفت که علم خود آن دعوتنقد و بررسی: در پاسخ این سخن می
داعی علم جزم پیدا کرد، حال خود داعی، علم به اصول دین را از کجا به دست بپذیریم که مقلد به سخن 

شود؛ پس ناچار علم داعی و مقتدا باید بر اساس اجتهاد آورده است. اگر آن هم از راه تقلید باشد تسلسل می
 و استدلال باشد.

یر دیدگاه عدم3  دیعلمی اجتها لزوم کسب شناخت و علمی تقلیدی شناخت کفایت . تقر
 . امامیه3-1

 را اصول عقاید در معتبر اطمینان و یقین و دانندنمی جایز را دین اصول امامیّه تقلید در علمای مشهور
: 2، 1430؛ قمی: 39، 1369؛ نراقی: 82، 1422؛ مقداد: 103، 1414دانند یطوسی: می دلیل بر مبتنی
حسن بن عبدالله عنبری و نیز به حشویه و  . شهید ثانی این حکم را به اجماع علمای مسلمین غیر از 351

 به را تقلید مراجع، از برخی جهت، همین  . به183: 1، 1419تعلیمیه نسبت داده است. یمرکز مصطفی: 
 از باید دین اصول به مسلمان عقیدۀ: اندگفته و ندانسته جایز دین اصول در را ظنّی تقلید برخی و مطلق طور
 . ابو صلاح حلبی در 13-5: 1، 1383هاشمی: یبنی نمود تقلید دین اصول در تواننمی و باشد دلیل روی

داند و بر مکلف واجب تقریب المعار) پذیرفتن قول دیگران در اصول دین را موجب اطمینان و آرامش نمی
داند تا با تحقیق و جستجو و اقامۀ دلیل، حق و باطل را تشخیص و بین آن دو جدایی دهد و ترس و خو) می

 استدلال و نظر را دین اصول به شناخت و معرفت راه  . شیخ طوسی تنها65، 1404از خود بزداید یحلبی:  را
  . او تقلید16: 7تا،  ؛ همو: بی9، 1406داند یطوسی: نمی ممکن را معرفت به رسیدن آن بدون و شمردمی
ف روی به تفصیلی یا اجمالی راه که زمانی را تا دین اصول در کند و تصری  می داندنمی جایز است باز مکلَّ

است  چهارپایانی مانند و نیست او عهدۀ بر تکلیفی نکرد پیدا شناخت علمی توان راه این که اگر مکلّفی در
ف شکلی هیچ به که  در تقلید سرسخت مخالفان از حلّی،  . علّامۀ732: 2، 1417نیستند یطوسی:  مکلَّ

 باشد آمده به دست ادلّه و براهین از که را یقینی و جازم اعتقاد مکلّف از اصول دین، قائل است که خداوند
 نه و شخص تقلیدکننده را نه مؤمن در اصول عقاید را حرام و  . او تقلید9، 1413است یحلی:  کرده طلب

 . علامه مظفر همانند شیخ طوسی و علامۀ حلی بر عدم 111-110، 1401داند یحلی: می پاداش مستحق
 و کند دچار لغزشمی تقلید دیگر افراد از یا پدران از ید در اصول عقاید، تاکید کرده و فردی را کهجواز تقل

 رو وی نظرشمرد. ازایننمی داند و چنین شخصی را معذورمی درست و صحی  راه اشتباه حتمی و انحرا) از
 شخصیت منزلت، و مقام جهت از تقلید از دیگران را، هرچند و واجب عقاید اصول شناخت را در اندیشه و

برخی از علمای معاصر امامیه نیز صِر) گره زدن   .32-31، 1387داند یمظفر: باشند جایز نمی ایبرجسته



 

 

 قطعی موارد داند و آن را ازقلب در امور اعتقادی به گفتار دیگران را باعث ایجاد یقین، شناخت و اعتقاد نمی
  .349-348، 1386یی: دانسته است. یخو قرآن در خداوند مذمت

 . دلیل لزوم کسب شناخت علمی استدللی از دیدگاه امامیه3-1-1
اند که در ادامه آنها مشهور امامیه برای اثبات مدعای خود به سه دلیل عقل، نقل و فطرت تمسک جسته

 کنیم.را بررسی می

 . دلیل عقلی3-1-1-1
 . قبح عمل جاهلانه3-1-1-1-1

 در که شودمی اقدام چیزی بر تقلید در زیرا داند؛می قبی  را دلیلی هیچ بدون دیگری قول قبول عقل،
 در اساس این بر اقدام و خالی است دلیل هرگونه از تقلید نیستیم؛ زیرا امان در نادانی و جهل آن از به اعتقاد

  .275، 1423؛ محقق حلی: 9، 1406است یطوسی:  مردود و ناپسند عقول نزد

 جمع متنافیان. 3-1-1-1-2
 یا آورد به دست را خود دین تقلید با بخواهد دارند اختلا) اعتقادات، در مردم که جایی در مکلّف اگر

 لازم متناقضان و متنافیان اجتماع صورت این در که کند، پیدا باور و اعتقاد دارند اعتقاد آنان آنچه تمام به باید
 یک اساس بر یا نیز اعتقاد این صورت این در آنها. همۀ به نه بورزد اعتقاد آنها از برخی به اینکه یا آید؛می

 آن صورت این در باشد مرجّ  عامل یک اساس بر او تقلید اگر مرج . عامل بدون یا است مرجّ  عامل
 مرجّ ، عامل وجود بدون که آیدمی لازم صورت این در مرجّ  باشد تقلید بدون اگر است. دلیل همان مرجّ 

-246، 1404؛ حلی: 65، 1404است یحلبی:  ممکن غیر و محال امر یک این و پذیرد صورت ترجیحی
  .12، 1375؛ لاهیجی: 247

 مرجح بلا . ترجیح3-1-1-1-3
 دلیل، بدون تبعیض و ندارد وجود تبعیض بر دلیلی زیرا نیست؛ ملحد و موحد تقلید عقلاا بین فرقی هیچ

د این شخص دیگر ترجی ، بر دلیل وجود با چون است، قبی  و بلا مرج  ترجی   شود نمی محسوب مقلِّ
  .199 ،1423: حلی ؛ محقق27، 1406؛ طوسی: 73، 1413یمفید: 

 . لزمه شکر منعم3-1-1-1-4
 واجب منعم از کند که شکرگزاریحکم می عقل و است، داشته ارزانی بشر به را شماریبی هاینعمت خداوند

 تقلیدی شناخت نه است، تحقیقی و یقینی شناخت گرو در باشد الهی ذات لایق که ایگونه به خداوند شکر و است
  .16، 1409است یشهید ثانی:  ناپایدار و ظنّی که



 
 اشتباه و خطا . بقاء3-1-1-1-5

 با آنچه اگر شرایطی چنین در. است باقی اشتباه و خطا احتمال نیاید دست به یقین و قطع تقلید، با اگر
 عذاب آخرت در است ممکن یو نیست پذیرفته او عذر باشد، نداشته همخوانی واقع با شده کسب تقلید
 رفتن درآمد برایپیش علت دو که بخشنده، خدای از سپاسگزاری لزوم یا زیان برداشتن میان از وجوب . شود

 دست شناختی پیروی، با که جهتاز این و مانندمی باقی نخوردهدست هستند، معرفت و شناخت به سوی
  .14: 1، 1417کنند یخرازی: می مجبور شناخت و معرفت پی رفتن برای را انسان است نداده

 انبیاء معجزات بودن . عبث3-1-1-1-6
 آشکار بیهوده، و عبث حکم در الهی، انبیاء دست بر معجزات هرآینه نبود، فاسد شناخت تقلیدی اگر

  .165، 1411اجتهادی باشد. یشریف مرتضی: شد، از اینرو باید شناخت استدالالی و می

 . عدم فرق بین تقلید محق و غیر محق3-1-1-1-7
د  داندمی یا و است حق کرده تقلید که را کسی آن داندمی او دارد: یا حالت دو دیگران از تقلید برای مقلِّ

 عقلاا  او کردن تقلید صورت نای بوده و در خطاکار کند، تقلید او از و است حقّ  او که نداند اگر. نیست حق که
 کندمی تقلید او از که شخصی بداند مقلّد اگر نیست. امان در خطا و جهل از شخص این چون است؛ قبی 
 دلیل روی از اگر است. در اینجا مرتفع ضروری علم. وسیلۀ دلیلبه  یا و داندمی را این ضرورتا یا است، حق
 شودمی باعث باشد تقلید وسیلۀبه  دلیل، این اگر اما است؛ صحی  باشد تقلید راه از غیر دلیل دارد و این علم

د که  شودمی مقلّدین اثبات باعث این و تقلید؛ وسیلۀ به مگر نداند رفته آن سویبه  که را چیزی صحت مقلِّ
  .571: 2، 1424؛ شبر: 275، 1423؛ محقق حلی: 8 ،1387؛ همان: 165، 1411یشریف مرتضی: 

 افکنیتقلید مساوی با زوال دین و ایجاد شبهه .3-1-1-1-8
افکنی و بذر کفر و شود و باعث ایجاد شبههتقلید از دیگران سبب مردن و زوال دین از قلوب و ارواح می

  .92، 1385دینان است یسبحانی: نفاق توسط زنادقه و بی

 بنیان و ضعیف. تقلید؛ کاری بی3-1-1-1-9
د از وقتی زیرا هستند؛ بنیانبی و ضعیف هایجزم بلکه نیستند؛ یقینی هایجزم تقلیدی هایجزم  مقلِّ

. است گفته شخص فلان چون گفت: خواهد پاسخ در داری یقین و جزم مطلب فلان به دلیل چه به شود سؤال
 آن مالک جازم که هاجزم گونهاین پس گردد؛ زائل او جزم و کند شکّ  است ممکن ایشبهه با صورت این در

  .239، 1374است یجوادی آملی:  زوال معرض در نیست



 

 

 . دلیل نقلی3-1-1-2
 و کنند آیاتای که امامیه بر کسب شناخت علمی استدلالی در اصول عقاید اقامه میاز جمله ادله

ت دعو امور این در تفکّر و تحقیق به را آنها و نهی اعتقادی امور در تقلید از را مردم که است فراوانی اتیروا
 کنیم.بررسی می کند. در ادامه این آیات و روایات رامی

 . آیات3-1-1-2-1

 . نهی از تقلید کورکورانه و دعوت به اقامه برهان و استدلل3-1-1-2-1-1
ةٍ وَ إِنَّا عَلى رٍ إلِاَّ قالَ مُترَْفوُها إِنَّا وَجَدْنا آباءَنا عَلىيةٍ مِنْ نذَيقرَْ  يكَذلِكَ ما أرَْسَلْنا مِنْ قبَْلِكَ ف} آثارِهِمْ  أمَُّ

ِ أرَُونيرَأَ قلُْ أَ }  خداوند در مذمت و شماتت آنان فرمود: 23یزخر):  {مُقْتدَوُنَ   يتمُْ ما تدَْعُونَ مِنْ دوُنِ اللََّّ

أثَارَةٍ مِنْ عِلْمٍ إِنْ كُنْتمُْ  بِكِتابٍ مِنْ قبَْلِ هذا أوَْ  يالسَّماواتِ ائتْوُن يما ذا خَلقَوُا مِنَ الْْرَْضِ أمَْ لهَُمْ شِرْكٌ فِ 
پرستی خود ندارند، نه   در این آیه آمده است که مشرکین هیچ دلیلی بر حقانیّت بت4یاحقا):  {نَ يصادِق

 ،1417 دلیل عقلی و نه دلیل نقلی؛ بلکه حاصل دلیل آنها تنها تقلید کورکورانه از پدارنشان است یطباطبایی،
کند یلاهیجی: نان را از تقلید در اعتقادات نهی و به نظر و استدلال تشویق میرو قرآن آ  ازاین137: 18

  .94: 1، 1422؛ حر عاملی: 12-13، 1375
 ينَ قالَ لقَدَْ كُنْتمُْ أنَْتمُْ وَ آباؤُكُمْ فِ يأنَْتمُْ لهَا عاكِفوُنَ قالوُا وَجَدْنا آباءَنا لهَا عابدِِ  يلُ الَّتِ يما هذِهِ التَّماثِ }

، 1422؛ حر عاملی: 13-12، 1375؛ لاهیجی: 256: 7  یطوسی: بی تا، 54-53یانبیاء:  {نٍ ي مُبِ ضَلالٍ 
کردند و منکر استدلال بودند و   این آیه نیز به این مطلب اشاره دارد که بیشتر کفار تمسک به تقلید می93: 1

عبادت  هامجسمه م که براییافتیپدران خود را وقتی دلیلی مقابل ابراهیم برای گفتارشان نداشتندگفتند ما 
گاهی دادن به کفّار بر و خداوند تعالی در قرآن از زبان ابراهیم حکایت می کردندمی کند که ابراهیم برای آ

  .83: 7، 1372مذمت تقلید به استدلال تمسک کرد یطبرسی: 
َّبعُِ يوَ إذِا ق} ُ قالوُا بلَْ نتَ  دْعُوهُمْ إِلىيطانُ يهِ آباءَنا أَ وَ لوَْ كانَ الشَّ يما وَجَدْنا عَلَ  لَ لهَُمُ اتَّبِعوُا ما أنَْزَلَ اللََّّ

 . 93: 1 ،1422: عاملی حر ؛13 ،1375: لاهیجی ؛77: 2 تا، بی: طوسیی  21یلقمان:  {رِ يعَذابِ السَّع
ُ  أنَْزَلَ  ما إِلى تعَالوَْا لهَُمْ  لَ يق إذِا وَ } سُولِ  إِلىَ وَ  اللََّّ  كانَ  لوَْ  وَ  أَ  آباءَنا هِ يعَلَ  وَجَدْنا ما حَسْبنُا قالوُا الرَّ

  .233: 6 ،1417: طباطبایی ؛39: 4 تا، بی: طوسی  ی104: مائدهی {هْتدَوُنَ ي لا وَ  ئا  يشَ  عْلمَُونَ ي لا آباؤُهُمْ 
ةٍ  عَلى آباءَنا وَجَدْنا إنَِّا} ا بِأهَْدى جِئتْكُُمْ  أوَلوَْ  قالَ  مُقْتدَوُنَ  آثارِهِمْ  عَلى إِنَّا وَ  أمَُّ  {آباءَكُمْ  هِ يعَلَ  وَجَدْتمُْ  مِمَّ

در تمام این آیات، خداوند کفار را به صر) تقلید کورکورانه مورد مذمت   .72 ،1413: مفید  ی23: زخر)ی
 آنان را به استدلال و اجتهاد دعوت کرده است. و

 . اتکاء هر سخن به مدرک قطعی و تبعیت از عقل3-1-1-2-1-2
ِ ما لا تعَْلمَُونوَ } : 1، 1422؛ حر عاملی: 277، 1423  یمحقق حلی: 169یبقره:  {أنَْ تقَوُلوُا عَلىَ اللََّّ

د باشند یاصولا اگر مردم مق»گوید:  . استاد مکارم شیرازی در ذیل این آیه بر مذمت تقلید تأکید کرده و می85



 
ها از جامعه یها و بدبختیاری از نابسامانیشد، بسك مدرك قطعی بوده بایند متکی به یگومیکه که هر سخنی را 

منطق افراد بی ۀلین رهگذر به وسیان و مذاهب الهی از همیدر واقع تمام خرافات در اد شود.ده مییبشری برچ
 ن اصل اساسی استیت همیدتی و عملی به خاطر عدم رعاینفوذ کرده است و قسمت مهمی از انحرافات عق

  .571: 1، 1374یمکارم شیرازی: 
 و وجدان ندای به دتییعق مسائل را در ه انسانیآ نی . ا36. یاسراء: {سَ لكََ بِهِ عِلْمٌ يوَ لا تقَْفُ ما لَ }

 درستی که زمانی کند تاانسان را راهنمایی می و دهدپرهیز می کورکورانه دیتقل از و عقل دعوت روشن حکم
  .34: 1، 1386شهری: نکند یری روییپ آن از و ندهد قرار رفتارخودش ملاك را آن ،نکرده درك را هینظر كی

 . برهان و استدلل تنها دلیل راهنما به سوی علم و یقین3-1-1-2-1-3
عْلمَُونَ يرُهُمْ لا بلَْ أكَْثَ  يوَ ذِكْرُ مَنْ قبَْل يأمَِ اتَّخَذوُا مِنْ دوُنِهِ آلِهَة  قلُْ هاتوُا برُْهانكَُمْ هذا ذِكْرُ مَنْ مَعِ }

کند و  . شیخ طوسی در ذیل این آیه بر فساد تقلید کورکورانه تأکید می24یانبیا:  {الْحَقَّ فهَُمْ مُعْرِضُون
کرد. علاوه بر اینکه، برهان تنها دلیل اگر تقلید جایز بود، دیگر خداوند از آنان طلب دلیل نمی»افزاید: می

  .239: 7سوی علم و یقین است یطوسی: بی تا:راهنمایی ما به 

 ر. وجوب نظ3-1-1-2-1-4
بِلِ  إِلىَ نْظُرُونَ ي أفَلَا} -   .18، 1376  یحلبی: 17یغاشیه:  {خُلِقتَْ  فَ يكَ  الِْْ
  .101: یونسی {...الْْرَْضِ  وَ  السَّماواتِ  يفِ  ذا ما انْظُرُوا قلُِ } -
َ  وَ } - ونَ ي الْْرَْضِ  وَ  السَّماواتِ  يفِ  ةٍ يآ مِنْ  نْ يكَأ   .105ییوسف:  {مُعْرِضُونَ  عَنْها هُمْ  وَ  هايعَلَ  مُرُّ
ُ  خَلقََ  ما وَ  الْْرَْضِ  وَ  السَّماواتِ  مَلكَُوتِ  يفِ  نْظُرُواي أوََلمَْ } -   .185یاعرا):  {...ءٍ يشَ  مِنْ  اللََّّ
صدرالمتألهین در ذیل این آیات بر شناخت استدلالی و وجوب نظر و تفکر و اکتساب حکمت و  -

  .3، 1360کند یصدر المتالهین: معرفت در اصول عقاید تصری  می

 . روایات3-1-1-2-2
 . تقلید مساوی با هلاکت3-1-1-2-2-1

خَذُوا) قولي تعالى الله إن هلك نهيد يف قلد من فإنه ديالتقل و اكميإ»فرماید: می ×صادقامام  حْبارَهُمْ  اتَّ
َ
 وَ  أ

رْبابا   رُهْبانَهُمْ 
َ
هِ  دُونِ  مِنْ  أ  حلالا هميعل حرموا و حراما لهم أحلوا لكنهم و صاموا لا و لهم صلوا ما والله فلا (اللَّ
و  تقلید بطلان بر ×امام حدیث، این  . در72، 1413یمفید:  «شعروني هم لا و فعبدوهم ذلك يف فقلدوهم

 دانسته است خدا به شرک زمره در و خدا غیر عبادتی برای را آن و کرده منع دینی مسائل تبعیت کور کورانه در
 یهمان .



 

 

 تقلید از دیگران مساوی با ورود و خروج از دین .3-1-1-2-2-2
جَالِ  نِ يالد   هَذَا يفِ  دَخَلَ  مَنْ » :×صادق امام خْرَجَهُ  بِالر 

َ
جَالُ  مِنْهُ  أ دْخَلُوهُ  كَمَا الر 

َ
، 1422یحر عاملی:  «هيفِ  أ

با  راحتی به شد، دین وارد از دیگران تقلید و تبعیّت خاطر به کسی اگر اینکه بر دارد اشاره این روایت  .93: 1
 با تا باشد برهان و استدلال روی از اسلام دین به ورود باید پس شود؛می خارج دین شبهۀ دیگران، از این

 .نشود خارج دین از دیگران شبهۀ و سخن

 . وجوب شناخت علمی در اصول اعتقادی برای عالم و متعلم3-1-1-2-2-3
م   و عالِم  »: اندتقسیم شده دسته به دو مردم  آله و هیعل الله صلییاکرم  امبریدر حدیثی از پ  عَدا و ما مُتَعَل 

« اند.شمرده شده سرگردان هایدیگران پشه غیر از این دو، دانش. ندۀیجو و  دانای عالِم :رَعاع   هَمَج   ذلِكَ 
تقسیم  دسته هس مردم به ×صادق  در حدیثی دیگر از امام 34: 1، 1407؛ کلینی:39: 1، 1398یصدوق: 

م   عالِم  » اند:شده ؛ کلینی: 8: 1، 1404یصفار: « آب روی کف و دانش ندۀیجو ، دانای : عالِموغُثاء   ومُتَعَل 
د و بوده ندهیجو ای و عالِم خود، دیعقا دربارۀ که مردم به است سفارشی روایت دو نی . ا34: 1، 1407  مقلِّ
 جستجو و قیتحق حال در ای و باشد مطمئن خود دیعقا درستی از ای دیبا انسان که معناست بدان نیا و نباشند

 بپردازد دیتقل به قیتحق بدون باورها، در و کند تیتبع گرانید او از ستین سزاوار باشد. معرفت و علم برای
  .41: 1، 1386یری شهری: 

 انسانیت مالک فعلش سبب به اطلاق کرده که را به کسی عالِم روایت، این ذیل در مازندرانی صال  ملّا 
 و الهیّه معار) شناخت: مانند برسد؛ شده خلق او برای که چیزهایی به کوشش و تلاش یعنی با باشد؛ خود

کند می دور خداوند از را او که چیزهایی از خلاصی و شده خداوند به او قرب کمال موجب که قلبی طهارت
  .49: 2، 1388یمازندرانی: 

 مقدمه یقین و تصدیق . شناخت علمی3-1-1-2-2-4

صْدِ  مَعْرِفَتِهِ  كَمَالُ  معرفَتُه وَ  نيالد اوّلُ : »×یعل امام  این کلام بر وجوب  .39، 1414یرضی: «بِه قُ يالتَّ
، 1383شمارد یسبزواری: می را باطل دیعقا اصول در دیتقل و واجب دلالت دارد به عنوان اوّلین خدا شناخت

1 :129.  

 . فطرت3-1-1-3
عملی خود تا جایی که برایش مقدور است  به مقتضای فطرت در مسائل مربوط به زندگی علمی و انسان

یست مقدور ن او در جایی که چنین معرفتی برای .تفصیلی اقدام کند به اجتهاد و کسب معرفت یقینی وباید 
 ق روی آوردبه معرفت حاصل از استدلال اجمالی و یا تقلید و استناد به رأی اهل نظر و تحقی باید

 مورد امور اعتقادی بی تفاوت بوده و بنابراین درست نیست که انسان در  .212-211: 1، 1417یطباطبایی:
بلکه مطابق ندای فطرت عقلی که به آیات ؛ انتخاب نکند یا از مربیان یا از هر شخصی تقلید نماید راهی را



 
دقت نظر در اصول عقاید  به مطالعه و د وتفکر کن سی ورصری  قرآن تأیید شده، بر او واجب است که بر

  .31، 1387یمظفر: بپردازد

 . معتزله3-2
 چیانسان بدون ه دیاست که با یمسائل نیاز مهمتر ار)اصول مع  یمعتزله شناخت صح دگاهیاز د

 کسی را که در این امر و اقامه برهان و استدلال اقدام کند و شهیفکر و اند قینسبت به شناخت آن از طر یتوقف
، 1422، ؛ همو78 :15 و 347 :12، 1965است یقاضی عبدالجبار، کند گنهکار و مستحق عقاب  یکوتاه

رو تقلید در اصول عقاید جایز نیست و هر فردی که نسبت به اصول دین از طریق برهان و  . از این35-36
بهات ملحدین را دفع کند، مؤمن نیست یملا علی ای که بتواند تمام شاستدلال شناخت پیدا نکند، به گونه

اقدام بر  ،از متکلمین بزرگ معتزله عبدالجبار یقاض . 139، 1995؛ حنفی ماتریدی:245، 1428قاری: 
 . او 18، 1422م: یمانکد ؛باریعبدالج داندرا فوری و ترک آن را قبی  می معار) ریو ساالهی شناخت 

، 1965یعبدالجبار:  داندمیکافر و سزاوار عقاب ، کار، فاسق، خطاکارتیمعص را استدلالنظر و کنندۀ ترک
. او در پاسخ به این پرسش که آیا تقلید از دیگران  1:164 ،1423: آمدی ،40: 6 ،1965 ؛ همو:274: 12

لازم بر عقلای مردم »گوید: در شناخت خداوند برای مردم جایز است، بر عدم جواز تقلید تصری  کرده و می
ها منزه کنند بشناسند ای که از قبای  و زشتیاست تا برای شناخت الهی استدلال کنند و او را به گونه

 عبدالجبار،ی است داده نسبت خود اساتید همۀ به را تقلید جواز عدم  . او حکم252، 1971یعبدالجبار: 
به  د، نه از راه استدلال و برهان،تقلی حورالعین مقّلدی را که از راه حمیری در کتاب  .512: 12 ،1965

دی شعری داند. وی در ادامه با استناد بهمی حقیقت برسد خطاکار  به دین در که را از شعرای معتزلی، مقلِّ
د حر)  ندارد اختیاری طریق طی برای و بوده صاحبش دست در آن زمام و کور حیوانی که با داده رضایت مقلَّ

  .236، 1972یحمیری:  مساوی دانسته است

 دیدگاه معتزله از استدللی علمی شناخت کسب لزوم . دلیل3-2-1

 . دلیل عقلی3-2-1-1
مشهور معتزله برای اثبات مدعای خود بر کسب شناخت علمی استدلالی به شش دلیل عقلی استناد 

لا مرج  و عدم فرق اند. آنان در برخی از ادلۀ عقلی مانند: قب  عمل جاهلانه، جمع متنافیان، ترجی  بکرده
بین تقلید محق و غیر محق با امامیه مشترک که برای جلوگیری از تطویل و تکرار، از نقل آنان خودداری و به 

، 1972؛ حمیری: 34 -32، 1422؛ مانکدیم: 124: 12، 1965شود یعبدالجبار: منابع ارجاع داده می
 کنیم.را دیگر می . در ادامه سه دلیل عقلی 5، 1386؛ ملاحی خوارزمی: 236



 

 

 . اجتماع نقیضین3-2-1-1-1
تقلید در برخی موارد، اجتماع نقیضین است؛ مانند تقلید کسی که معتقد بر قدیم بودن عالم است و 
تقلید کسی که معتقد به حادث بودن آن است. اگر تقلید موجب علم شود باید کسی که از این دو تقلید 

شته باشد و هم علم به قدیم بودن آن؛ زیرا به فرض اینکه هر دو یک کند هم علم به حادث بودن عالم دامی
درجه علم باشند، تقلید هیچ یک بر دیگری برتری ندارد؛ در صورتی که عالم یا قدیم است یا حادث و محال 
است که هم قدیم باشد و هم حادث بنابراین اگر تقلید موجب علم شود، در برخی موارد مستلزم اجتماع 

: 12عبدالجبار: بود یشود و چیزی که مستلزم اجتماع نقیضین شود، خودش هم محال خواهد ینقیضین م
1965 ،121.  

 . خروج از ایمان3-2-1-1-2
هر فردی که برهان و استدلال را برای شناخت الهی ترک کند، مرتکب کبیره شده است؛ زیرا اقامۀ برهان 

ای که دارای ایمان بوده از ایمان خارج مرتکب کبیره و استدلال برای شناخت الهی بر مقلّد واجب است و
  .141، 1995شود. یحنفی ماتریدی: می

 . تسلسل3-2-1-1-3
دانی، شود؛ به این صورت که اگر گفته شود چرا دینت را صحی  میتسلسل  میادعا یتقلید سبب کثرت 

ین فلانی صحی  است، بگوید به دانی دبگوید: چون فلانی به آن معتقد است و اگر گفته شود از کجا می
خاطر آنکه دیگری به آن معتقد است و همین طور این سوال ادامه دارد و تا برهان بر صحت آن اقامه نشود 

  .147: 12، 1965کند یعبدالجبار: سوال ادامه پیدا می

 . دلیل نقلی3-2-1-2

 . آیات3-2-1-2-1
استدلالی و نفی تقلید در اصول عقاید به همان معتزله برای اثبات مدعای خود بر کسب شناخت علمی 

اند که برای جلوگیری از تکرار و تطویل کلام از نقل و توضی  آنان آیاتی که امامیه استناد کرده، تمسک جسته
؛ حمیری: 171، 1971؛ همو: 173: 12 ،1965: شود یعبدالجبارخودداری و به منابع ایشان ارجاع داده می

  .328: 4تا،  ؛ حنفی: بی236، 1972

 . روایات3-2-1-2-2
 که فرمود: ×یعلاز حضرت  روایتی الحدید، همانند امامیه بهابی ابن از علمای بزرگ معتزله مانند برخی

لُ » وَّ
َ
صْدِ  مَعْرِفَتِهِ  كَمَالُ  وَ  مَعْرِفَتُهُ  نِ يالد   أ  عقایداصول  و وجوب اقامه استدلال و نظر در بطلان تقلید بر «بِه قُ يالتَّ

  .73: 1، 1383الحدید: اند یابن ابیتمسک جسته



 
 . اشاعره3-3

دانند یباقلانی، مشهور اشاعره شناخت و فراگیری عقاید را بر هر مکلفی از راه نظر و اندیشه واجب می
 از گیریبهره و یقین کسب الهی را معرفت به دستیابی راه  . آنان تنها262: 1، 1409؛ تفتازانی، 103، 1425

؛ حنفی 67، 1416؛ ابی عذبه: 374، 1425شیرازی: ی دانند.را کافی نمی شناخت تقلیدی شمرده و استدلال
  .138، 1995ماتریدی: 

را و هر چه شناخت الهی  ی،و جرجان یآمد ،یفخر راز ،یاشعراشاعره، همانند  برخی از علمای بزرگ
، 276: 1، 1325: ییجرجانی دانسته نیواجب عی فمکلّ بر هر  اندیشه،از راه نظر و باشد، اصل  نیکه فرع بر ا

بر  فرک وی در شناخت این امور را مساوی با عصیان کوتاه   و523، 2001؛ دغیم: 130، 1411: یراز
 العمل میزان کتاب  . غزالی در اواخر1:280، 1325: یجرجان؛ 14: 5 ؛171: 1، 1423یآمدی:  اندشمرده
 داند:می اندیشه و فکر کارگیریبه را گمراهی از شدن خلاص راه و کرده نکوهش را کورکورانه تقلید و پیروی

 طلبت طریق در تا کند ایجاد شکّی موروثی اعتقاد به نسبت تو در که نباشد چیزی کلمات این مسیر در اگر»
 و بیندنمی نکند نظر که کسی و است نکرده نظر نکند، شک که کسی زیرا برد؛ نخواهی سودی آن از بگمارد

، 1391فر: ؛ ر.ک: سهرابی136، 1376یغزالی: « .ماندمی فرو گمراهی و نابینایی در بیند،نمی که کسی
139.  

 اشاعره دیدگاه از استدللی علمی شناخت کسب لزوم دلیل. 3-3-1
امه به اند که در ادمشهور اشاعره برای اثبات مدعای خود به سه دلیل: عقل، نقل و اجماع استناد جسته

 کنیم.آنان را بررسی می

 . دلیل عقلی3-3-1-1
؛ 224: 2اشاعره علاوه بر استناد به برخی از ادلۀ عقلی معتزله مانند: اجتماع نقیضین و تسلسل یآمدی: 

 اند که عبارتند از:  به دو دلیل عقلی دیگر نیز استناد جسته23: 1نسفی حنفی: 

 تحقیق در اصول عقاید . امکان3-3-1-1-1
 شناخت رو،است. از این ممکن برآنها تسلط و احاطه امکان و است کم  عقایدی اصولی مسائل تعداد

: قال الرّبّ؟ عرفت بم»: است شده نقل اعرابی از که طوریهمان دارد، اندیشه و نظر به احتیاج مسائلاصولی
 على تدلّان أفلا فجاج، ذات أرض و أبراج ذات فسماء ر،يالمس على تدلّ  يالمش آثار و ر،يالبع على تدلّ  البعرة

  .67، 1416یابی عذبه:  «!ريالخب الصانع



 

 

 اولویت بین تقلید شدگان عدم .3-3-1-1-2
 و نبیّ  بین فرقی ندارند و اولویّت دیگر بعض بر بعضی و است مساوی گفتارشان تقلیدشدگان چون 
 بر معجزه و دلیل اظهار بدون را مردم هرگز منزلتی، جایگاه و عزمت و بزرگی این با الهی انبیاء. نیست متنبّی
 است ترپایین الهی انبیاء از شأن و مقام جهت از او درجۀ که کسی پس کردند؛نمی دعوت خود از کردن تقلید

 از عامّی تقلید و عامّی، از عامّی و عالم، از عالم تقلید نشود. پس تبعیّت دلیل بدون آنها از که است سزاوار
  .374، 1425نیست یشیرازی:  جایز عامّی از عالم تقلید و عالم

 . دلیل نقلی3-3-1-2

 . آیات3-3-1-2-1
 بدان استناد امامیه که اشاعره برای وجوب نظر و استدلال و نفی تقلید در اصول عقاید، علاوه بر آیاتی

به آیات دیگری  اعرا)؛ 185یونس و  101انبیاء،  53مائده؛  104سورۀ زخر)؛  24 و 23یعنی: آیات:  کرده،
 به و آیات مشترک خودداری توضی  و نقل از کلام، تطویل و تکرار از جلوگیری برای که اندجسته نیز تمسک

 . در ادامه به 421: 15؛ 542: 21؛ 448: 12؛ 628: 27، 1420یرازی:  شودمی داده ارجاع منابع ایشان
شود که غالبا بر وجوب تدبر و تفکر و بطلان تقلید میبیان و بررسی دیگر آیات مورد استناد اشاعره پرداخته 

 دلالت دارد.

 . وجوب فکر و اندیشه3-3-1-2-1-1
  .483: 12 ،1420:   یرازی4یانعام:  {نَ ياتِ رَب ِهِمْ إلِاَّ كانوُا عَنْها مُعْرِضِ يةٍ مِنْ آيهِمْ مِنْ آيوَ ما تأَتِْ }

 شناخت دین. وجوب اقامه برهان و استدلل برای 3-3-1-2-1-2
ا جَنَّ عَلَ } ا أفَلََ قالَ لا أحُِبُّ الْْفِلِ  يكَوْكَبا  قالَ هذا رَب ِ  لُ رَأىيهِ اللَّ يفلَمََّ حِبُّ  . »76انعام: ی {نَ يفلَمََّ

ُ
لا أ

کند؛ از جمله اینکه دین باید مبتنی بر دلیل باشد و جستجوی در دین از راه دلالت بر سه حکم می« نَ يالْْفِلِ 
  .46-38: 13 ،1420: همویتقلید صحی  نیست 

َ لا يوَ إذِا فعَلَوُا فاحِشَة  قالوُا وَجَدْنا عَلَ } ُ أمََرَنا بِها قلُْ إنَِّ اللََّّ یاعرا):  {اءِ أمُْرُ بِالْفحَْشيها آباءَنا وَ اللََّّ
این آیه دلالت بر تقلید محض دارد؛ چراکه گفتار آنها در مقابل خداوند یک طریق »گوید:  . فخر رازی می28

سوی حق باشد؛  فاسدی است؛ زیرا تقلید آنها از ادیان متناقض به دست آمده است. پس اگر تقلید طریق به
  .225: 14یهمو: « که این باطل است.درحالیحتماا لازم است حکم به حق بودن هر یک از ادیان کنیم 

ِ ثمَُّ أبَْلِغْهُ مَأمَْنهَُ ذلِكَ بِأنََّهُمْ قوَْمٌ لا ينَ اسْتجَارَكَ فأَجَِرْهُ حَتَّى يوَ إنِْ أحََدٌ مِنَ الْمُشْرِكِ }  {عْلمَُونَ يسْمَعَ كَلامَ اللََّّ
راکه اگر تقلید در امور دینی کافی بود دیگر  . این آیه نیز بر وجوب نظر و استدلال دلالت دارد؛ چ6یتوبه: 

-531: 15که به آنها مهلت دادیم تا نظر و استدلال کنند یهمو: مهلت دادن به کفار واجب نبود؛ درحالی
532.  



 
 . اجماع3-3-1-3

 غیر حق از حق است. آنان قائلند که کلام مسلمین یکی از ادلۀ اشاعره بر وجوب نظر و استدلال، اجماع
 هرگاه و است ترپیش مرحله یک تقلید، نسبت به استدلال زیرا شود؛می شناخته استدلال و نظر فقط با

  .222: 5، 1407یتفتازانی:  شودمی محال تقلید داشت، وجود استدلال

یدیه3-4  . ماتر
دانند یشافعی: می عینی واجب مکلّفی هر را بر عقاید علمی استدلالی در اصول شناخت مشهور ماتریدیه،

مذهب  انگذاریبن  185، 1390شمرند یجلالی: نمی حجت و علم به دستیابی ابزار و تقلید را  32، 1425
وجوب شناخت الهی را به وسیلۀ فکر و استدلال عقلی به عنوان اولین وظیفه بندگی  ماتریدی ابومنصور ،یهدیماتر

  و کوتاهی در 234و  3، 1427: یدییماتر بر هر مکلفی واجب و آن را هد) از خلقت بندگان دانسته است
 نیابو مع . 127، 1385زاده:  ومی، ق234، 1425، شافعیی دانداخروی میب قاعاین امر یا ترک آن را سزاوار 

عاقل  یول نداشته باشد، یخبرهم  نیو از د دهیبه او نرس یکه وحرا  یکس یحتّ  ی دیگر متکلم ماتریدی،نسف
 یضرورت وجود صانع برا رایکه بداند واجب میبر او  ندانسته ومعذور  ،پروردگارش را بشناسد تواندبو  بوده

این مسئله به قدری نزد ماتریدیه دارای اهمیت بوده که اوشی،   .5-6-14، 1432: یعالم استدلال کند ینسف
 رفتهیپذ یصاحب عقل و عاقل یبرا یعذر چیه» :نویسدیاش مدر منظومه، هیدیماتر یمکتب کلام روانیاز پ

  .204، 1330یآلوسی، « ام.من جاهل به خالق عالم بوده دیبگو نکهیبه ا ستین

یدیه استدللی علمی شناخت کسب لزوم . دلیل3-4-1  از دیدگاه ماتر

 . دلیل عقلی3-4-1-1
ماتریدیه همانند سایر مذاهب کلامی دیگر، برای اثبات مدعای خود بر شناخت علمی استدلالی در 

دلیل عقلی تمسک کرده که ادلۀ عقلی آنان با سایر مذاهب کلامی مورد بحث، مشترک اصول عقاید به سه 
اند است. آنان به سه دلیل عقلی تناقض، تسلسل و ترجی  بلا مرج  که قبلا توضی  آنان گذشت، استناد جسته

شود رجاع داده میتطویل کلام از نقل آنان خودداری و به منابع کلامی ماتریدیه ا که برای جلوگیری از تکرار و
  .162، 1390؛ جلالی:6، 1427؛ ماتریدی: 36-35-32: 1، 1990ینسفی: 

 . دلیل نقلی3-4-1-2
ماتریدیه برای اثبات مدعای خود بر شناخت علمی استدلالی در اصول عقاید، به برخی از آیات، از جمله 

بلاا متذکر آن شدیم؛ از نقل آنها خودداری و اند و چون قکند استنادکردهآیاتی که دلالت بر نظر و فکر و تدبر می
 . آنان به یک دلیل نقلی دیگر از آیات بر نفی شناخت 10-9، 1427شود یماتریدی: به منابع ارجاع داده می

 نفعيلا ربک اتيآ بعض يأتي ومي}آیۀ:  تأویل در ماتریدی تقلیدی در اصول عقاید تأکید کرده است. ابومنصور

. نیست غائب بر شاهد استدلال بر قدرت که است عذابی زمان نزول، وقت این»: گویدمی {...مانهايا نفسا  



 

 

 اگر رو،ازاین .باشد دلیل بر مبتنی باید تصدیق پس شود؛می شامل را علم و معرفت با قول خداوند، قول چون
  .32: 1 ،1990: ینسفی «ندارد او برای نفعی تصدیق این باشد برهان و دلیل از خالی مقلد تقلید

 نتیجه
 :آمد به دست ذیل نتایج عقاید اصول در علمی شناخت کسب لزوم درباره شده انجام بررسی از
. معرو) و مشهور بین همه مذاهب کلامی این است که کسب شناخت علمی در اصول دین از راه 1

است. آنان برای  اجتهاد و استدلال، بر هر مکلف عاقلی واجب، و کوتاهی در آن، مساوی با عصیان و کفر
اثبات مدعای خود به دلایل عقلی از جمله: شکر منعم، ترجی  بلا مرج ، تسلسل، جمع متنافیان و 

کند استناد متناقضان، و دلایل نقلی یآیات و روایات  فراوانی که دلالت بر وجوب نظر و استدلال می
 حد مختصر نقد و رد شد.اند. مختار این مقاله همین قول است؛ لذا دلایل مخالفان در جسته

. برخی از متکلمان مذاهب کلامی، علم تقلیدی را که کاشف از صدق مخبر و مفید جزم و یقین باشد 2
دانند و برای اثبات مدعای خود به عجز مردم از اقامۀ دلیل و کفایت علم اجمالی در اصول عقاید کافی می

 .است شده شمرده عقاید اصول به قطع مفید استدلال و نظر نوعی تقلیدی چنین آنان نظر اند. ازاستناد جسته
. کندمی استدلال و نظر وجوب بر دلالت که است آیاتی تقلیدی اعتقاد دلیل مخالفان . عمدۀ3

 برای شخص خود که تقلیدی یعنی است؛ کورکورانه و دلیلبی تقلید به مربوط آیات این در توبیخ کهدرحالی
 در ولی کرد، استفاده هاواسطه از مسیر این در شخص اگر اما. باشد نداشته قبولی قابل دلیل کردنش تقلید

 چنین شدند، مطلوب به رسیدن برای ایوسیله آنها بلکه نکرد، استقلالی نگاه آنها به و نشد ماندگار آنها
 .است مقبول ایعقیده

 رسیدن، نتیجه به خود است و شخص خود لازم است، به نتیجه رسیدن . آنچه در شناخت اصول عقاید4
 منطقی راه هر و شود علم مفید هم کنار در که اقناعی برهان ودلایل است. دسترسی قابل متعدد هایراه از

 است ممکن. سازد مفید است قانع ایعقیده به نسبت را او بتواند و برساند لازم باور به را شخص که دیگری
 منطقی شخص نظر از اگر تأثیرگذاری این اما باشد، تأثیرگذار نیز دیگر انسان عقیدۀ و سخن مسیر، این در

 اجتهادی تقلید به واقع در باشد، رسیده نتیجه به خود و برده کاربه خود کبرای و صغرا در را سخن آن او و بوده
 کرده تحلیل و تجزیه و بوده فعال رسیدن نتیجه به در شخص خود دیگر، تعبیر به صِر)؛ تقلید نه یافته دست

 .است نبوده صِر) منفعل و
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